
بــه بــرادرش می‌گفــت: »هیچ کس اســمی بــه اندازه 

ندارد!« من  اســم 

»سـمو« در مقایسـه بـا اسـم او بسـیار سـاده و کوتـاه 

بـه نظـر می‌رسـید! امـا داشـتن ایـن نـام بلنـد بـرای او 

مشـکلاتی هـم درسـت می‌کـرد!

وقتی یکی از دوستان‌شـان برای برگزاری جشـن تولدش 

برنامه‌ریـزی می‌کـرد، سـمو و »تـالا بینـی بنـدو توکـو 

پسری با اسم طولانی

میکـی سـمبو چیما چیمنـا کیت کیت کوکـی میزی پیزی 

هـالا« خوشـحال و منتظـر بودند که زودتـر کارت دعوت 

جشـن را بگیرنـد. مـادرش خوشـمزه‌ترین نان‌های محلی 

را درسـت کرد!

وقتــی کارت دعــوت با پســت رســید، برادرها بســیار 

شــدند. زده  هیجان 

سمو گفت: »دعوت شدیم«.

روزگاری دو برادر در شهر کوچکی از استان میزورام هند، زندگی می‌کردند. برادر بزرگ‌تر 
سِمو نام داشت و نام برادر کوچک‌تر »تالا بینی بندو توکو میکی سمبو چیما چیمنا کیت 

کیت کوکی میزی پیزی هالا« بود.
»تالا بینی بندو توکو میکی سمبو چیما چیمنا کیت کیت کوکی میزی پیزی هالا« به نام 

طولانی خود افتخار می‌کرد.


